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چکیده
كشور  يك  متفاوت  قومیت های  و  مناطق  كردن  يك پارچه 
به صورت يك واحد سازمان يافته كه در آن، تمامی ساكنان تابعیت 
و وفاداری خود را عرضه دارند، يکی از مشکل ترين و در عین حال 
ضروری ترين تکالیف برای هر كشوری است. كشور افغانستان دارای 
اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی فراوانی است كه زمینه ی 
گسستگی، شکاف، تنش و كشمکش های فراوانی را در اين كشور 
فراهم آورده و يك پارچگی ملی افغانستان را با خطر جدی روبه رو 
انسجام  و  وحدت  برای  تلاش  جهت  در  اين رو،  از  است.  ساخته 
اقوام در چارچوب يك  مردم و فراهم سازی زمینه های هم زيستی 
دولت كارامد، به منظور از بین بردن گسست ها و تنش های موجود 
هم گرا  نیروی  دارای  عوامل  بايد  اول  وهله ی  در  كشور،  اين  در 
ملی،  نمادهای  دری،  فارسی  زبان  اسلام،  مانند:  )آيکونوگرافی(1، 
تهديدات خارجی و... و عوامل دارای نیروی واگرا )سیركولاسیون(2، 
زبانی، عدم  و  ناهمگونی های مذهبی، قومی  افغانستان،  نام  مانند: 
فقدان  قومیت ها،  پیرامونی  موقعیت  فراگیر،  مركزی  قدرت  وجود 
رهبری كاريزماتیك، اقتصاد افغانستان و... را شناسايی كرد. بر اين 
اساس می توان با برنامه ريزی و تقويت نیروهای هم گرا و مقابله با 

نیروهای واگرا، اتحاد ملی و يك پارچگی در افغانستان را بالا برد و 
زمینه ی شکل گیری يك دولت ملی را در اين كشور فراهم آورد.

کلید واژه ها: اتحاد ملی، افغانستان، نیروهای همگرا، نیروهای 
واگرا

مقدمه
هر  برای  كه  دلیل  اين  به  ملی  يکپارچگی  و  اتحاد  مسئله ی 
دولت ايجاد نگرانی می كند، از اهمیت بالايی در میان جغرافی دانان 
و  سرزمین  يك  عناصر  كردن  متحد  است.  برخوردار  سیاسی 
به صورت يك واحد سازمان يافته  قومیت های گوناگون يك كشور 
كه در آن، تمامی ساكنان تابعیت و وفاداری خود را عرضه دارند، 
يك  تکالیف  ضروری ترين  حال  عین  در  و  مشکل ترين  از  يکی 
حکومت است.3 عوامل دارای نیروهای هم گرا و واگرا در يك كشور، 
در تعیین چگونگی و تركیب و انسجام ملت ها نقش عمده ای دارند 
و مطالعه ی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی از عوامل 
نقش نسبتاً ثابتی در فرايندهای هم گرايی يا واگرايی دارند و برخی 
ديگر، تحت شرايطی قابل هدايت اند و امکان تحول در كاركردهای 
آن ها وجود دارد. بنابراين می توان آن ها را در مسیر تحقق هريك 

محسن جان پرور
 دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
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و  سیاسی  انگیزه ی  به  بسته  واگرايی،  و  هم گرايی  فرايندهای  از 
كاربردی مورد نیاز، به كار گرفت.4

و  زبانی  نژادی،  قومی،  اقلیت های  دارای  افغانستان  كشور 
سیاسی  و  تاريخی  واقعیت  كه  همان طور  و  است  زيادی  مذهبی 
در  كشور  اين  سیاسی  نظام  است،  داده  نشان  آشکارا  افغانستان 
است.  بوده  استوار  قبیله ای  و  قومی  بر سنت های  همواره  گذشته 
از همین رو، در تلاش ها برای ايجاد وحدت و يکپارچگی بین مردم 
اقوام در چارچوب يك دولت  زمینه های هم زيستی  فراهم سازی  و 
ناكام مانده اند. هم چنین، مسیر رخدادهای سیاسی،  كارامد، كاملًا 
صف بندی های گروهی و منازعات قومی در كشور افغانستان بیانگر 
آن است كه موضوع تضادها و نزاع ها در مقاطع متفاوت تاريخی، با 
تأثیرپذيری از عوامل درونی و بیرونی جامعه، همواره در حال نوسان 
و تغییر بوده، و اين نوسانات به فراخور حساسیت موضوع و موقعیت 
و امکانات در دست رس، به شکل ها و گونه های متفاوتی نمود پیدا 

كرده است.5
كارشناسان  اكثر  كه  است  ملی  قومی ـ  تركیب  اين  براساس 
سیاسی و پژوهشگران غربی گفته اند: در افغانستان، حضور ملت به 
آن صورت كه در اروپا وجود دارد، شکل نگرفته است و روح جمعی 
ملی، حس میهن پرستی، درک و ترجیح منافع ملی و درنهايت حس 
میهن پرستی، درک و ترجیح منافع ملی در میان مردم عامه ی اين 
كشور وجود ندارد. بلکه هويت های پراكنده و غلیظ قومی، جانشین 
مقوله ای كه همواره  اين سرزمین شده اند؛  در  ياد شده  مقوله های 
می تواند هم دستاويز خوب سیاسی باشد و هم مايه ی شورش ها و 

غائله ها. لذا برخی از آن ها اين كشور را »موزه ی اقوام« خوانده اند.
مثلًا آقای الیور روا، افغانستان شناس معاصر فرانسوی، می گويد: 
به وجود  نداشته...« وی معتقد  »افغانستان هیچ گاه ملت يکپارچه 
نوعی تقابل میان جامعه و دولت، و يا شهر و روستا در اين كشور 
دارای  كه  می داند  قبايل  از  مجموعه ای  را  افغانستان  ملت  و  است 
نیروهای متفاوت و عادات گوناگون هستند كه كمابیش آن ها را به 
هم پیوند داده است. اين پیوستگی بستگی به شخصیت قبیله دارد. 
اروپا متداول  اين ترتیب، احساس میهن پرستی آن طور كه در  به 
است، نمی تواند در میان افغان وجود داشته باشد؛ زيرا يك كشور 
مشترک برای آن ها وجود ندارد. به جای حس میهن پرستی، حس 

پرجوش و خروش آزادی فردی در آن ها موجود است كه بالطبع 
اين  درنتیجه،  می شود.  حکومت  سردمداران  علیه  طغیان  مايه ی 
اين  خواه  ندارند؛  را  گرفتن  قرار  ديگران  كنترل  تحت  تاب  مردم 

قدرت كنترل كننده انگلیسی، روسی يا آمريکايی باشد.6
نیروهای واگرا )سیركولاسیون( و  افغانستان، گسست های  در 
هم گرا )آيکونوگرافی( به اشکال گوناگون سبب گسستگی، درگیری 
و تنش هايی در اين كشور شده است كه از عوامل متفاوت ناشی 
می شود. در اين مقاله سعی شده است، به عوامل درونی كه در اين 

بین نقش برجسته ای دارند، پرداخته شود.

روش تحقیق
نظری  ماهیت  به  توجه  با  پژوهش،  اين  در  تحقیق  روش 
اطلاعات  از  استفاده  با  مقاله  اين  است.  تحلیلی«  »توصیفی ـ  آن، 
كتاب خانه ای نگارش يافته و با توجه به نظريه ی هم گرايی و واگرايی 
افغانستان  بررسی عوامل هم گرايی و واگرايی در  به  ژان گاتمن، 
پرداخته است. در واقع، در اين تحقیق با رويکرد جغرافیای سیاسی 
تنش های  و  افغانستان  ملی  اتحاد  در  مؤثر  عوامل  )ژئوپلیتیك(، 
موجود بین قومیت های مختلف اين كشور مطالعه شده است. هدف 
افغانستان  ملی  اتحاد  كه  است  عواملی  بررسی  مقاله،  اين  اصلی 

تحت تأثیر آن ها شکل می گیرد يا از بین می رود.

چارچوب نظری تحقیق
1. اتحاد ملی

اتحاد ملی، متغیر وابسته ای است كه تحقق نسبی آن در گرو 
ابعاد سیاسی،  كیفیت نقش آفرينی متغیرهای مستقل متعددی در 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. يکپارچگی يا اتحاد ملی 
عبارت است از گرد آمدن گروه های متفاوت مردم و جامعه، در درون 
يك واحد اجتماعی بزرگ تر به نام كشور، با هويتی ويژه، متعالی و 
مشترک.7 كشورها به خاطر نسبی بودن اصطلاح »اتحاد« )يکپارچگی(، 
و  اتحاد  می گذارند.  نمايش  معرض  به  را  اتحاد  از  متفاوتی  درجات 
يکپارچگی ملی، هم به توان نسبی نیروهای واگرا بستگی دارد كه 
باعث تجزيه و تقسیم دولت می شود و هم به توان نسبی نیروهای 
موجب  را  يکپارچگی  و  اتحاد  برعکس  كه  )وحدت بخش(  هم گرا 

می شوند.8
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2. هم گرايی
و  ديگران  از  بودن  جداگانه  است،  معتقد  گاتمن  ژان 
خاصیت  خويش،  ويژه ی  زندگی  جلوه های  از  بودن  سربلند 
يا كشور  آن كه يك منطقه  برای  است.  انسانی  ذاتی هر گروه 
از ديگران جدا و متفاوت باشد، تنها وجود يك كوه يا دره، يك 
زبان ويژه يا يك مهارت خاص كافی نیست.9 او معتقد است كه 
روح حاكم بر هر ملتی متفاوت از روح حاكم بر ملت های ديگر 
است. احساس هر كشوری نسبت به ساير كشورها فرق می كند؛ 
به طوری كه اين احساس او را از همسايگانش متمايز می سازد. 
اعتقادات  براساس  استوار  باور  يك  به  كشوری  هر  درواقع، 
مذهبی، ديدگاه های ويژه ی اجتماعی و جلوه هايی از خاطرات 
نیاز دارد. هر دولت  اين سه عامل  از  آمیزه ای  سیاسی و غالباً 
بايد از نوعی هم گرايی در ساختار زيربنايی برخوردار باشد كه 
با هم گرايی ساير كشورها متفاوت است و به وجود آورنده ی غرور 
منحصر به فردی است كه »غرور ملی« نامیده می شود و ماهیت 
لاينفك هر اجتماع انسانی به شمار می رود.10 درواقع، او منشأ 
هويت ملی و روح ملی هر كشور را عوامل معنوی می داند. از 
نظر او، روح ملی هر ملتی است كه باعث وحدت و انسجام آن 

می شود.

3. واگرايی
باعث  نیروهايی هستند كه در يك جامعه  واگرا  نیروهای 
نیروها كه هر كدام  اين  تجزيه ی واحدهای سیاسی می شوند. 
جهت  در  هستند،11  خويش  خاص  كمال  و  اهداف  دنبال  به 
عکس نیروهای هم گرا عمل می كنند. هر چند اين نیروها نوعی 
واگرايی را نسبت به سطح ملی بین قومیت ها تقويت می كنند، 
ولی در سطح محلی و قومیتی به شکل يك نیروی هم گرا عمل 

می كنند و انسجام بین آن ها را تقويت می كنند.

نیروهای هم گرا در افغانستان
1. اسلام

اهمیت  جهان  بخش های  از  پاره ای  در  »مذهب«  گرچه 
داده  دست  از  ملی  هم بستگی  عامل  يك  منزله ی  به  را  خود 
است، اما چون به تنهايی در ايجاد فرهنگ و آداب و رسوم و 
سنن بسیاری از كشورها تأثیر شگرف دارد، هنوز در بسیاری از 
كشورهای جهان عامل مهم هم بستگی ملی محسوب می شود.12 
رايج  آن جا  در  اواخر  همین  تا  ملت  مفهوم  كه  افغانستان  در 
نبود، دولت بیرون از جامعه انگاشته می شود و وفاق مردم قبل 
از هر چیز متوجه جامعه ی محلی است. تنها چیزی كه همه ی 
بیش  كه  آن جا  از  است.13  اسلام  مشترک اند،  آن  در  افغان ها 
از  جدا  البته  هستند ـ  مسلمان  افغانستان  مردم  درصد   98 از 
اختلافات ناشی از تندروی هايی كه بین اهل سنت و شیعه در 
نیروی  يك  را  اسلام  می توان  می نمايد ـ  رخ  كه گاه  كشور  اين 
اين  در  مختلف  قومیت های  منسجم كننده ی  و  پیونددهنده 
شیعه  بین  اختلافات  حل  و  پیوند  و  تقويت  با  دانست.  كشور 
در  ملی  اتحاد  تقويت  در  عامل  اين  از  می توان  سنت  اهل  و 

افغانستان استفاده كرد.

2. زبان فارسی دری
افغانستان در  اكثريت عناصر مختلف مردم  حلقه ی وصل 
طول تاريخ استقلال، زبان رايج »دری« بوده است. اين موضوع 
است.  بوده  قبول  قابل  نیز  افغانستان  پشتون زبانان  نزد  حتی 
و  )سدوزايی ها  وی  جانشینان  و  ابدالی  احمدشاه  چنان كه 
زبان رسمی و معاملاتی  به عنوان  را  زبان دری  محمدزايی ها(، 
پذيرفته بودند. حتی احمد شاه ابدالی به زبان فارسی دری شعر 
می گفت. لذا از اين حیث تا دوران اخیر مشکلی در مناسبات 
ارتباطات ملیت ها وجود نداشت. مشکل زمانی پیدا شد كه  و 

از میان نیروهای هم گرا در افغانستان 
می توان به موارد زير اشاره کرد: اسلام، 

زبان فارسی دری، نمادهای ملی و 
تهديدات خارجی
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هويت  را  قوم  يك  هويت  گرفت،  تصمیم  انحصاری  حاكمیت 
فراقومی و هويت فرد فرد قومیت های ساكن در افغانستان تبار 
سازد و زبان پشتو را به عنوان زبان رسمی كشور اعلام كرد.14 
اكثريت  پذيرش  مورد  دری  زبان  كه  موضوع  اين  به  توجه  با 
به  اقوام مختلف نسبت  تنها زبانی است كه  افغانستان و  اقوام 
آن احساس بیگانگی و جدايی نمی كنند، می توان اين عنصر را 
يك عامل پیونددهنده ی قوی بین اقوام مختلف افغانستان در 
از آن در جهت انسجام و يکپارچگی ملی مردم  نظر گرفت و 

افغانستان استفاده كرد.

3. نمادهای ملی
نمادها، تجلی عینی و فیزيکی هويت ملی اند. بنابراين افراد 
ملت خود را به آن ها متعلق می دانند و از مطرح شدن و درخشش 
آن ها در سطح بین المللی احساس رضايت و خشنودی می كنند. 
تأسیس، تعمیق و نهادينه شدن نمادها احساس مشترک ملی را 
در افراد ملت به وجود می آورد و زنده نگه می دارد. كاركرد ديگر 
نمادها، متمايز ساختن ملت ها از يکديگر است. نمادها به صورت 
غیرمستقیم حس ملی گرايی و هم بستگی ملی را تقويت و ملت 

را به جدايی گزينی از ديگران ترغیب می كنند.15
در افغانستان، با وجود شکل گیری بیشتر نمادها در سطح 
قومیت ها و قبیله ها، نمادهايی هم وجود دارند كه مورد پذيرش 
و  علاقه  زمینه ی  می توانند  نمادها  اين  مردم هستند.  اكثريت 
حس اتحاد و وابستگی به يکديگر را بین مردم به وجود آورند. از 
جمله ی اين نمادها می توان به سرود، پرچم ملی و... افغانستان 
به  و  دارند  قبول  را  آن ها  قومیت ها  اكثر  نسبتاً  كه  كرد  اشاره 

آن ها احترام می گذارند.

4. تهديدات خارجی
تهديد بیرونی، چه در شکل نظامی و امنیتی يا فرهنگی، 
هم گرايی  ملی،  شأن  و  حقیقت  برای  مخاطره  ايجاد  با  چه  و 

برای  اتحاد  به  را  آن ها  و  می دهد  افزايش  را  تهديدشوندگان 
را هدف  امنیت سرزمین  تنها  تهديد،  وامی دارد.  از خود  دفاع 
قرار نمی دهد، بلکه ممکن است يك منفعت عمومی اقتصادی 
يا يك ارزش فرهنگی و دينی را به مخاطره اندازد يا هويت ملی 
و حقیقت عمومی يك كشور را هدف قرار دهد. در هر صورت، 
آحاد ملت در مقابل تهديد و تحقیر واكنش نشان می دهد.16 
در افغانستان اين عامل در اتحاد ملی آن در دوره های متفاوت 
زمانی نقش بسزايی داشته است. حمله ی شوروی به اين كشور 
باعث اتحاد بین قومیت های مختلف شد و در حال حاضر نیز 
حضور نیروهای ناتو در اين كشور، نوعی اتحاد و انسجام را بین 

اقوام مختلف ايجاد كرده است.

نیروهای واگرا در افغانستان
1. نام كشور

برای  مناسب  چارچوب  و  هويت  ايجاد  در  كشور  هر  نام 
يکپارچگی و وحدت ملی مؤثر است. گزينش نام كشور به علت 
بار سیاسی و عاطفی آن، از حساسیت و اهمیت ويژه ای برخوردار 
است و خود به يافتن علت پیدايش كشور و دولت نیز كمك 
می كند. انتخاب نام معنی دار، به طوری كه چتر كامل و پوشش 
يا اكثريت قاطع  تا همه  ايجاد كند،  افراد ملت  فراگیری برای 
جمعیت ساكن در سرزمین، خود را متعلق به آن بدانند، امری 
اساسی است و بايد توجه دولت مردان كشور بدان معطوف باشد. 
انتخاب نام هايی كه معرف بخشی از ملت باشند و به بیان ديگر، 
خصیصه های بخشی از ملت ولو اكثريت را بازتاب دهند، وحدت 
زيرا  روبه رو می كند.  اساسی  اولین چالش  با  را  انسجام ملی  و 
اقلیت به آن احساس وابستگی نمی كنند و خود را از پیکره ی 
ملت جدا می پندارند. به تدريج اين باور در آن ها نهادينه می شود 
و در شرايط مساعد، به شکل آرمان سیاسی ويژه تجلی می يابد 

كه برای حکومت و دولت مشکل آفرين است.17
از آن جا كه افغانستان آن گونه كه امروز شناخته شده است، 

در افغانستان، حضور ملت به آن صورت که 
در اروپا وجود دارد شکل نگرفته است و روح 
جمعی ملی، حس میهن پرستی،
 درك و ترجیح منافع ملی در
 میان مردم عامه ی اين کشور وجود ندارد
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كشوری مركب از گروه های مختلف قومی است كه تنها يکی 
از آن ها، افغان ها )پشتون ها( هستند. استفاده از نام افغانستان 
قدرت،  انحصار  نوعی  به  اول  قدم  در  كشور،  كل  نام  به عنوان 
تحمیل هويت افغان ها بر غیر افغان ها، و انکار موجوديت ديگر 
را  نام  اين  دلیل،  همین  به  دارد.  اشاره  سرزمین  اين  ساكنان 
ديگر گروه های قومی هیچ گاه نپذيرفته اند؛ واقعیتی كه در خارج 
از اين كشور كمتر انعکاس يافته، اما در داخل افغانستان امری 
مسلم است.18 همین موضوع زمینه ی شکاف، واگرايی و عدم 

وابستگی را بین اقوام ساكن در اين كشور فراهم كرده است.

2. اختلافات قومی، نژادی و زبانی
افغانستان دارای اقلیت های قومی، نژادی و زبانی زيادی است )جدول 
1(. همان طور كه واقعیت تاريخی و سیاسی افغانستان آشکارا نشان داده 
است، نظام سیاسی اين كشور در گذشته همواره بر سنت های قومی و 
قبیله ای استوار بوده و تلاش برای وحدت و يکپارچگی مردم و فراهم سازی 
زمینه های هم زيستی اقوام در چارچوب يك دولت كارامد، كاملاً ناكام 
مانده است. هم چنین، مسیر رخدادهای سیاسی و صف بندی های گروهی 
و منازعات قومی در كشور افغانستان بیانگر آن است كه موضوع تضادها 

و نزاع ها در مقاطع متفاوت تاريخی با تأثیرپذيری از عوامل درونی و 
بیرونی جامعه، همواره در حال نوسان و تغییر بوده و اين نوسانات به 
فراخور حساسیت موضوع و موقعیت و امکانات در دست رس، به شکل ها 

و گونه های متفاوتی نمود پیدا كرده است.19
از سوی ديگر، از ديرباز اختلافات مذهبی نسبتاً شديدی بین شیعه 
و سنی در افغانستان وجود داشته است. با اقداماتی كه از زمان ظاهرشاه 
صورت گرفت، درگیری ها و مشاجرات تا حدی كاهش يافت. به خصوص 
اشغال  آن  كنار  در  و  رژيم های كمونیستی  آمدن  كار  از دوران روی 
افغانستان توسط ارتش شوروی )سابق(، اختلافات و مشاجرات مذهبی 
تا حدی فروكش كرد و همه ی اقوام و گروه های موجود به جای مبارزه 
با يکديگر بر سر اختلافات مذهبی، به فکر مبارزه با دشمن مشترک 
خارجی و عوامل داخلی آن افتادند.20 اما اين روند در دوره ی مجاهدين 
عوض شد و اختلافات مذهبی بین قومیت های مختلف افغانستان دوباره 
رنگ خشونت و درگیری به خود گرفت. در دوره ی طالبان اين اختلافات 
به اوج خود رسید. در حال حاضر، اگرچه از اين اختلافات تا حدودی 
كاسته شده است، ولی هم چنان بین قومیت های مختلف افغانستان وجود 
دارد. اين عامل خود می تواند بر جريان ملت سازی و ايجاد يکپارچگی در 

اين كشور به همراه عامل قومیت و ديگر عوامل تأثیر بسزايی بگذارد.

جمعیت و محل سکونتمذهبزباننژاد

که گویش پشتونیپشتون غوری ها  استثنای  )به  حنفی  سنی 
شیعه هستند(

در  تعداد  همین  که  نفر  میلیون   6/5 حدود 
پاکستان وجود دارد

عمدتاً سنی و حنفی و تعداد به خصوصی دری، گویش تاجیکیتاجیک
در شمال، شیعه ی اسماعیلیه

3/5 میلیون نفر، در شمال افغانستان

و دری و هزارگیهزاره اسماعیلیه  امامیه ی  شیعه ی  تعدادی 
کمی هم سنی

3 تا 4 میلیون نفر

3 تا 4 میلیون نفر در هرات، قندهار، غزنی و شیعه ی امامیهدریفارسیون
دیگر شهرهای جنوبی و غربی افغانستان

تعداد 800 هزار نفرسنی حنفیآیماق

125 تا 600 هزار نفر که بیشتر در گروه های شیعه ی امامیهدریقزلباش
شهری در سراسر افغانستان پراکنده اند

دری، مغول از  مخلوطی 
مغولی و پشتو

متمرکز در قور و چندین هزار نفر در سراسر سنی حنفی
بخش های مرکزی و شمال

1 تا 2 میلیون نفر در شمال افغانستانسنی حنفیازبکی و گویش ترکیازبک

200 تا 400 هزار نفر در شمال افغانستانسنی حنفیگویش ترکیترکمن

چند هزار نفر، در کوه های پامیرسنی حنفیگویش ترکیقرقیز

100 هزار نفرسنی حنفیبلوچیبلوچ

200 هزار نفر در جنوب غربیسنی حنفیبراهوئی، پشتوبراهوئی

100 هزار نفر در شرق افغانستانسنی حنفی )تعدادی بودایی اند(گویش کفیرینورستانی

به تعداد کم در جنوب نورستانسنی حنفیداردیککوهستانی

به تعداد کم در شرق نورستانسنی حنفیگویش هند و پشتونگوجار

و جان جومی )گوجارها( پشتو  هنئوستان، 
دری

به تعداد کم در شمال شرقسنی حنفی

سنی حنفیدری پشتوعرب

40

جدول 1. جمعیت نژادها، زبان و مذاهب در افغانستان )قالیباف، 1377: 6(
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3. نبود يك قدرت ملی فراگیر

عنصر بسیار مهمی كه نقش بسیار اساسی و كلیدی در ايجاد هويت 
ملی دارد، قدرت ملی است. به اين معنا كه مجموعه ی اقوام ساكن در 
يك سرزمین توافق می كنند، با پايه ريزی دولتی، هويت اجتماعی برای 
خود دست و پا كنند. اين دولت تجسم بخشنده ی اراده ی جمعی و هويت 
ملی است. اساس و بنیان دولت ملی بر مشاركت استوار است و رضايت و 
قرارداد اجتماعی است كه ملتی را متولد می كند و به آن هويت می بخشد. 
از آن جا كه افغانستان براساس توافق اقوام ساكن در آن تأسیس نشده 
است، بلکه قبايل پشتون با لشکركشی و تحت انقیاد قرار دادن ديگران، به 
تأسیس دولت پشتونی يا افغانی دست زده اند و ساير اقوام نقش چندانی 
در پیدايش نام و عنوان افغانستان نداشته اند و در قدرت دارای هیچ گونه 
سهمی نبوده اند، در طول تاريخ سیاسی اين كشور، قدرت ملی فراگیر 
شکل نگرفته است.21 فقدان يك قدرت ملی فراگیر به عنوان حکومت 
مركزی و پراكندگی جغرافیايی قومیت ها به صورت ناهمگن و با ضلع های 
نامتساوی در كنار يکديگر، باعث شده است كه قومیت ها از ضعف جاذبه ی 
دولت های مركزی افغانستان سود جويند و هم چون نیروی پرقدرت گريز 
از مركز رفتار كنند. اين خود موجب شده است كه نافرمانی به بخشی 
از ساختار ماهیتی قومیت های اثرگذار در صحنه ی سیاسی افغانستان 

تبديل شود.

4. موقعیت قومیت ها
ارتباط میان قومیت های مختلف و گروه حاكم ممکن است به 
صورت های متفاوت باشد و از سازگاری كامل تا مرحله ی جدايی طلبی 
تغییر كند. البته در اين بین، موقعیت قومیت ها و طرز پراكندگی گروه 
قومی  گروه های  اين كه  برحسب  است.  مؤثر  نیز  سرزمین  در  اقلیت 
به صورت متمركز در يك ناحیه سکونت داشته باشند، يا در سراسر 
سرزمین پراكنده باشند، يا در منطقه ی پیرامونی كشور مجتمع باشند، 
و يا نزديك هسته ی سیاسی كشور متمركز باشند، پیامدهای متفاوتی 

به وجود می آيد. هم چنین، اگر گروه های قومیتی بخشی از گروه اكثريت 
كشور همسايه باشد يا بخشی از گروه های قومیتی كشور مجاور، باز نتايج 

متفاوتی به دست می آيد.22
پراكندگی قومیت های افغانستان به گونه ای است كه عمدتاً به صورت 
متمركز در نواحی متفاوت كشور ساكن هستند و بیشتر آنان ـ به استثنای 
قوم هزاره ـ با كشورهای مجاور هم مرزند: پشتون ها عمدتاً در مشرق و 
جنوب، تاجیك ها در شمال، شمال شرقی و شمال غربی، ازبك ها در 
شمال، و هزاره ها در مركز. اين هم جواری بسیاری از اقوام، با مشاركت 
و علائق نژادی و فرهنگی با آن سوی مرزها توأم است. همین نحوه ی 
پراكندگی جمعیتی اقلیت ها همراه با روش های تبعیض آمیز دولت های 
مركزی، و روحیه ی گريز از مركز و معترض قومیت ها، تحريکات ممالك 
هم جوار را در دامن زدن به كشمکش های قومی و بی ثبات ساختن اوضاع 
كشور و استفاده ی خويش، به صورت پايدار و زنده نگه داشته است23 
)نقشه ی 1(. به گونه ای كه اگر از نظر تاريخی ـ جغرافیايی و با توجه 
به تركیب قومی و زبانی، به اين كشور نگاه كنیم، شاهد آن خواهیم 
بود كه افغانستان به چند منطقه ی بزرگ جغرافیايی تقسیم می شود كه 

عبارت اند از:
 مناطق جنوبی با مركزيت قندهار يا افغانستان تاريخی؛

 مناطق مركزی با مركزيت ارزگان و بامیان يا هزارستان تاريخی؛
 مناطق شمالی با مركزيت بلخ و بدخشان يا تركستان جنوبی 

)افغانی(؛
 مناطق غربی با مركزيت هرات يا خراسان قديم.24

اين مسئله باعث شده است، افغانستان از زمان تولد تاكنون عناصر 
هويت ساز ملی را دارا نباشد و بدين لحاظ، هرگز هويت ملی در آن به 

شکل امروزين آن مفهوم نبوده و وجود نداشته است.
5. اقتصاد افغانستان

دهه ی  چهار  طی  افغانستان  اقتصادی،  سیاست های  نظر  از 
از  افغانستان،  با تغییرات جدی مواجه شده است. اقتصاد  گذشته 

41

نقشه ی 1. موقعیت قومیت های مختلف در افغانستان
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42

و  دهه های 1960  در  آزاد  بازار  نیمه  رهبری شده ی  اقتصاد  يك 
1970، به نوع اقتصاد كاملًا دولتی طی سال های دهه ی 1980 تا 
اوايل دهه ی 1990 تغییر كرد كه بعداً در جريان حاكمیت طالبان 
)2001-1996(، با از بین رفتن نهادهای دولتی، با انحطاط و ركود 
كامل مواجه شد. با فروپاشی حکومت طالبان و ايجاد اداره ی موقت 
و حکومت انتقالی اسلامی افغانستان در سال 2001، ابعاد خرابی و 

ركود اجتماعی و اقتصادی در كشور بیشتر نمايان شد.25
نرخ آمار زير خط فقر اين كشور وحشتناک است. به موجب 
اين نرخ، از هر صد افغانستانی 55 نفر آنان زير خط فقر هستند. از ديگر 
نرخ های نگران كننده ی اين كشور فقیر، نرخ 43 درصدی بی كاری است. 
حدود 80 درصد مردم اين كشور كشاورزند و بقیه، شامل 11 درصد در 

صنعت )اغلب بافندگی( و 9 درصد در خدمات مشغول به كار هستند.
بنیادهای  شدن  سست  جامعه،  اقتصادی  بنیه ی  شدن  سست 
حکومت قانون را در پی دارد و از اين روست كه توسعه ی سیاسی برای 
درستی  معنی  اقتصادی  توسعه ی  بدون  جامعه،  در  قانون  حاكمیت 

نخواهد داشت.26
از آن جا كه افغانستان به لحاظ اقتصادی كشوری فقیر است، اين 
عامل سبب بی توجهی مردم به سیاست های كشور و قوانین آن در 
جنبه های گوناگون )قاچاق كالا و همکاری با مافیاهای مواد مخدر، واگرا، 
ضد حکومتی و...( شده است و خود اين موضوع به بی احساسی مردم 
نسبت به هم بستگی با يکديگر و يکپارچگی كشور افغانستان انجامیده 
است. مردم بیش از هر چیز به جنبه های اقتصادی مسئله فکر می كنند و 

به هر عملی برای تأمین نیازهای اقتصادی خود دست می زنند.

عوامل ديگری نیز زمینه ی واگرايی را در افغانستان ايجاد می كنند 
در  توازن  توپوگرافیك، عدم  از: ساختار  عبارت اند  آن ها  از  برخی  كه 
مشاركت ملی اقلیت ها در امور اداری و سیاسی كشور، و سیستم ارتباطی 

توسعه نیافته.

تجزيه تحلیل و نتیجه گیری
همان طور كه در اين مقاله بررسی شد، كشور افغانستان دارای 
گروه های قومی، مذهبی و زبانی متعددی است. در اين كشور اكثريت 
غیر افغان، با مشکلاتی، هم در سطح محلی و هم در عرصه ی ملی روبه رو 
هستند و هیچ كدام از عناصر هم گرايی ياد شده را به صورت كامل و واقعی 
دارا نیستند. اين موضوع علت اساسی بحران هويت ملی در افغانستان و 
مانع اصلی يکپارچگی و اتحاد در اين كشور است. به علاوه، به علت وجود 
زمینه ی بسیار مناسب و هم چنین ديدگاه های قبیله ای بین مردم، عوامل 
واگرايی در اين كشور فرصت ها و جايگاه های گسترده ای برای ابراز وجود 

و به چالش كشیدن يکپارچگی كشور پیدا كرده اند.
از سوی ديگر، كشورهای مجاور و كشورهای مداخله گر نیز برای نفوذ 
و بهره برداری، اين وضعیت را در افغانستان تقويت كرده اند كه موجب تنش 
و كشمکش های پايداری در اين كشور شده است. بر همین اساس و با 
توجه به ساخت قبیله ای جامعه، برخی از پژوهشگران افغانستان معتقدند 
كه هنوز در میان مردم افغانستان مفهومی به نام هويت ملی شکل نگرفته 
است: تنوع و ناهمگونی اقوام، به علت فقدان راهکار وحدت بخش، موجب 
شده است كه روند »ملت سازی« در اين كشور نتواند بحران مربوطه را با 
موفقیت پشت سر بگذارد. از اين رو، با گذشت سالیان متمادی از استقلال 
اين كشور، هنوز هويت ملی مشترک، تعريف شده و قابل قبولی برای 
همه ی اقوام و ملیت ها شکل نگرفته است. بر اين اساس، در افغانستان 

هويت های پراكنده ی قومی جای گزين هويت ملی شده اند.
بررسی های اين مقاله نشان می دهند، در اين كشور نیروهای هم گرا 
نسبت به نیروهای واگرا كمترند و از قدرت كمتری نیز در انسجام بخشی 
به اقوام برخوردارند. اين خود باعث شده است كه نیروهای هم گرا از 

در اين کشور نیروهای هم گرا نسبت به 
نیروهای واگرا کمترند و از قدرت کمتری نیز 

در انسجام بخشی به اقوام برخوردارند

نیروهای هم گرا )آيکونوگرافیك(

1. اسلام
2. زبان فارسی دری

3. نمادهای ملی
4. سرزمین مشترک
5. تهديدات خارجی

6. و...

شکاف قومیتی

ساير شکاف ها

افغانستان

شکاف مذهبی

نیروهای واگرا )سیر كولاسیون(
1. نام افغانستان

2. ناهمگونی های مذهبی و قومی
3. فقدان قدرت مركزی فراگیر
4. موقعیت پیرامونی قومیت ها

5. فقدان رهبر كاريزماتیك
6. اقتصاد افغانستان

7. ساختار تپوگرافیك
8 . نبود سیستم ارتباطی مناسب

9. میزان مشاركت اقلیت ها در امور 
كشور

10. و...

نمودار 1. نیروهای هم گرا و واگرا در افغانستان
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زمینه و مشوق های اندكی برای ايجاد اتحاد، نیروبخشی و پیونددهی 
بین مردم اين كشور برخوردار شوند. به طور كلی می توان گفت: يك ملت 
زمانی هويت ملی خويش را می يابد كه حکومت و كشور به طور مساوی 
و عادلانه از تمامی ساكنانش نمايندگی كند؛ نامی داشته باشد كه با آن 
همگی شناخته شوند، فرهنگی كه آن ها را از خود بیگانه نکند، بلکه به 
جای آن بیانگر نیازها، آرمان ها و ارزش های تاريخی، اجتماعی و روحی 
آنان باشد، و ساختار سیاسی و اقتصادی آن نیز مبتنی بر دادگستری 
باشد. تنها در اين صورت است كه میان »هويت« و »هويت ملی« و 

نهايتاً هويت فردی سازگاری به وجود خواهد آمد.
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